
برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4732

سودوکو   4733

ــی‌روم سر از عملیات خیبر  از هر راهــی م

گروه پایداری

زهرا شکراللهی

گفت:   . گفتم: حسن ســربــاز ــی‌آورم.  درمــ
عارف بود. گفتم: عارف به چه‌درد جنگ 
ــورد؟! گــفــت: جــنــگ در ســکــوت،  مـــی‌خـ
پیروز است. صبح روز دوازده اسفند سال 
« کنار  هزار و سیصد و سی‌و‌هشت، »منور
پستوی خانه لابه‌لای ماغ‌کشیدن گاوها، 
حسن را به دنیا آورد. نامش را از ننه منور 
سرباز  حسن  پــدر‌؛  از  را  فامیلش  ستاند، 
نجف‌آبادی. باد و سرما پنجره‌های رنگی خانه ننه‌منور را می‌لرزاند. 
 ا... را زمزمه می‌کرد، نور آفتاب 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
ننه‌منور سر سجاده آخرین ذکر ل

چشم‌های حسن را گرم کرده بود؛ صدای زنگوله پی‌در‌پی گاوها خبر 
از رفتن پدر به صحرا می‌داد. سکوت صبح خانه شکسته شد. ننه گره 

» ... ، وَرخیز روسری سفیدش را محکم کرد: »حسن وَرخیز

     نیزارها حسن را نشانه رفته بودند
کنار سنگر سیمانی در دشت پهناور  حسن از جا بلند شد ایستاد. 
ــت، رو  کنار تانک پــی‌ام‌پــی رف ــود. تــا  ــرد، ســر درآورده ب کردستان س
ــرای مــنــهــدم‌کــردن پــی‌ام‌پــی بــایــد خورشیدی  بــه ســربــازهــا کـــرد: »بـ
ــلــنــدگــوی دســتــی را  ــد.« حــســن ب ــری ــی ــگ جــلــوی تــانــک را نــشــانــه ب
کرد: »حواس‌جمع بودن مهم‌تر است. طبیعت   به‌دهانش نزدیک 

غافلگیرتان نکند. 
بـــردار و  کردستان  از  را  گـــردان  بــود  کاظمی بیسیم زده  حاج‌احمد 
گردان زرهی نجف اشرف راهی جزیره مجنون  بیاور جزیره مجنون. 
شد. عملیات خیبر پا نگرفته بود که حسن سرباز هر روز با چند نفر 
رد  را  هورالهویزه  نیزارهای  شناسایی.  می‌رفتند  لشکر  بچه‌های  از 
کریزهای عراقی را نگاه می‌کرد بچه‌ها را می‌فرستاد  می‌کرد. خوب که خا
عقب. خودش به دل نیزار می‌زد. قایق را کناری نگه می‌داشت‌؛ آب 
نیزارها دراز  بــه ســر‌و‌صــورتــش می‌پاشاند‌؛ وضــو می‌گرفت‌؛ وســط  را 
 ا... 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
می‌کشید‌؛ زل می‌زد به آسمان، به تعداد نی‌های اطرافش ل

می‌گفت‌؛ زبانش که خشک می‌شد‌، چشمانش که می‌سوخت‌، هوا که 
گرگ‌و‌میش می‌شد‌، برمی‌گشت‌؛ کنار بچه‌های لشکر می‌ماند. نیزارها 

حسن را نشانه رفته بودند. 

     نخ تسبیح پاره شد
گردان خبر آورد  ، قادری معاون  یکی‌دو روز مانده به عملیات خیبر
، خیلی از بچه‌های شناسایی را  که عراق برق وصل کرده به آب نیزار
قلع‌و‌قمع کرده است. نیزارها که برای حسن حکم دانه‌های تسبیح را 

داشتند نخ‌شان پاره شده بود. حسن سوار موتور‌هوندای گردان شد 
تا مقر لشکر نجف اشرف راند. 

گرفت تا نزدیک هورالهویزه آمد. بچه‌های  تانک پی‌ام‌پی را تحویل 
کم‌جان اسفند  کــرد. پیشانی بلندش زیر نور آفتاب  زرهــی را به‌خط 
ــود. از لب‌های گوشتی تــرک‌خــورده و بینی  ســال شــصــت‌و‌دو بَـــراق ب
به  رو  مــی‌بــاریــد.  بلاتکلیفی  تشنگی،  و  خستگی  تــیــغ‌کــشــیــده‌اش 
بچه‌های ادوات زرهی کرد و گفت: »چهار کیلومتر تا کانال حفر‌شده 
عملیات، فاصله داریــم.« قادری معاون عملیات حسن سرباز را کنار 
کشید: »چند ساعت بخواب امشب«... حسن گوشه سنگر سیمانی 
خزید. زل زد به انگشتانش. لب‌هایش بی‌اختیار شروع به جنبیدن 
کمک  گــرفــت: وَرخــیــز ننه،  گوشش جــان   کـــرد. صـــدای ننه‌منور زیــر 

 ... آقات، وَرخیز

     گریختن
حسن نشست دور‌و‌برش را نگاه کرد. روی تابلو دیوار با خطی ناشیانه 
نوشته شده بود، الهی هرکه تو را به جستن یافت، من ترا به گریختن... 
پایین تابلو با خط‌ریزی نوشته بود »خواجه عبدا...‌ انصاری«. حسن 
 ا... را بین راه روی موتور 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
نشست. چند‌روز بود نیزار نرفته بود. ل

زمزمه کرده بود. حسن، قادری را سوار موتور کرد تا نیزار راند، چند تا از 
بچه‌های اطلاعات عملیات در کمین نشسته بودند. تا فرمانده‌شان 
حسن سرباز را دیدند از جا بلند شدند. حسن بین تاریکی و روشنایی 
که در‌کمین بودند،  گــردان، دسته‌دسته سرباز عراقی را  هوا، همراه 
اسیر کرده بود. اسیرها را بعد از نیزار روی زمین خواباندند. اسلحه، 
کردند.  گردن‌بند و وسایل همراهشان را روی زمین تلنبار  ساعت و 
حسن تسبیح تربت کربلایی را لابه‌لای غنایم دید. خم شد، تسبیح 

را بــرداشــت. بین زمین و آسمان نگه داشــت. نــور خورشید از بین 
دانه‌های تسبیح روی صــورت حسن افتاده بــود. حسن لب‌هایش 
گوشه لبش را به دانه تسبیح چشاند. چشمانش  کرد. ترک  را جمع 
ــود. بــوی آشفته نــان تــازه  را بست. نفس‌هایش بــه شــمــاره افــتــاده ب
گاو  کی ننه را دیــده بــود،  ننه‌منور روی صورتش نشست. آخرین بار 
حنایی زاییده بود یا نه، شنگول سُمش را از زمین مردم بُریده بود یا 
 نه. حسن تسبیح را تو مشتش سفت نگه داشت. فشار داد. گذاشت 

توی جیب اورکتش. 

      صبح روز بیست‌و‌دوم
، صـــبـــح روز بـــیـــســـت‌و‌دو اســـفـــنـــد ســـال  ــات خـــیـــبـــر ــی ــل ــم صـــبـــح ع
ــردان را  ــ ــور گ شـــصـــت‌و‌دو، ســاعــت هــشــت و نــیــم صــبــح، حــســن مــوت

بــرداشــت. از مقر یکسره تا جزیره مجنون رانــد. 
بـــاد ســـرد و ســبــک آخـــر زمــســتــان ســـر‌و‌صـــورت حــســن را 

برانگیخته بود. تمام صورتش قرمز عنابی تیره شده بود. آتش سنگین 
لشکر عراق به کانال حفر‌شده خط مقدم رسیده بود. 

قادری بیسیم زد: »فاصله عراقی‌ها تا کانال صد متر بیشتر نیست.« 
حسن دولا تا کانال رفت. 

کنار  .« قــادری جــای ترکش  قــادری را صــدا زد: »مگه نگفتم بیا مقر
ک و صدای انفجار همه را کلافه  گرد‌و‌خا گوشش را نشان داد. دود، 
کریز  کرده بود. حسن دوربینش را تنظیم کرد. سینه‌خیز تا بالای خا
رفت. زل زد به دشت سرتاسر تانک و لشکر عراقی. سینه‌خیز برگشت. 
کرده بود. بی‌سیم را دست گرفت. گفت:  عرق از سر و صورتش شُره 

، دست خداست.«  »حاج‌احمد، حاج‌احمد! مرگِ آخرین سرباز
را برداشت.  آرپی‌جی  گذاشت. قبضه  را در حالت سکوت  بی‌سیم 
کــرد »حسن  کریز یک نفس رفــت. هرچه قــادری داد و بیداد  تا خا
برگرد حسن برگرد« افاقه نکرد. حسن رو به‌ عراقی‌ها ایستاد. ماشه 
را چکاند. نشست نفس تازه کرد، آتش سنگین و هجوم لشکر عراق 
کریزی  وقت سر‌خاراندن به گردان حسن سرباز را نداد. هرکس در خا
 ا... را با صفیر صوت انفجار 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
مشغول آرپی‌جی‌زدن بود. حسن ل

کرده بود. حسن ایستاد. ماشه را چکاند. با صورت روی  هماهنگ 
صورتش  جنبید.  لب‌هایش  رفــت.  فــرو  افــتــاد.  کریز  خا شن‌و‌ماسه 
، مهره‌ها  کنار حسن ســربــاز ک دفــن شــد. تسبیح پــاره شــد.  در خــا
که  کانال حفر‌شده‌؛ جز دانــه آخــر  کردند ته  غلطان‌غلطان سقوط 

به‌بند تسبیح گره خورده بود. 
کانال فریاد کشید جز سکوت و صدای انفجار  هرچه قادری از توی 
چیزی دستش را نگرفت. بیسیم از حالت سکوت درآمد‌؛ حاج‌احمد 

»! کاظمی بود: »خدا پشت‌و‌پناهت، سردار

سربازی به‌نام حسن

کتاب »سربازی به‌نام حسن« جلد ۳۶ از مجموعه »قرارگاه 
که در آن زندگی‌نامه و خاطرات شهید  سیدالشهدا« است 
اطــاعــات عملیات لشکر هشت  «، فرمانده  »حسن ســربــاز
، متولد اسفندماه  نجف اشرف، ارائه شده است. شهید سرباز
ســال ۱۳۳۸ در شهر نــجــف‌آبــاد اصفهان اســت. وی پــس از 
حضور در عملیات‌های رمضان، محرم، والفجر مقدماتی و... 

در سال ۱۳۶۲ در عملیات 
ــه شـــهـــادت  ــ « بـ ــر ــ ــب ــ ــی ــ »خ
‌رســـیـــد. گــفــتــنــی اســــت در 
ــی  ــای ــرازه پـــایـــان کـــتـــاب، ف
وصیت‌نامه  و  سخنان  از 
تصاویری  به‌همراه  شهید 
از ایشان آمــده اســت. این 
کتاب را نشر دارخــویــن در 
کــرده  منتشر   1397 ــال  سـ

است. 

برش

« از فرماندهان گردان لشکر هشت نجف اشرف برگرفته‌ای از زندگی شهید »حسن سرباز

رئیس‌جمهوری:

ناترازی‌ها با همفکری و هماهنگی 
برطرف می‌شود

رئیس‌جمهوری با دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ 
گر باهم باشیم می‌توانیم با  کــرد: ا کشور بیان  کل 
را  مــوجــود  نــاتــرازی‌هــای  هماهنگی  و  همفکری 
کرد.مسعود پزشکیان با حضور در نشست علنی امروز  برطرف 
)سه‌شنبه، هشتم آبان( مجلس شورای اسلامی به‌منظور دفاع از 
و  همدلی  همراهی،  از  تشکر  ضمن   ۱۴۰۴ بودجه  لایحه  کلیات 
همفکری نمایندگان مجلس در بحث بودجه اظهار کرد: با وجود 
تمام مشکلات، بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و بودجه 
کاملاً روشن اســت.وی با  ارائه‌شده شفاف و درآمدها و هزینه‌ها 
کید بر اینکه بودجه ارائــه‌شــده واقعی اســت، افـــزود: بودجه  تأ
ارائه‌شده آن چیزی است که درآمــد داریــم و آن چیزی است که 
می‌توانیم هزینه کنیم. سعی کردیم در این بودجه، ثبات قانونی 

ایجاد کنیم و دائماً قانون را تغییر ندهیم.
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« و یک کار تمیز »آتش به‌اختیار
شاهرخ مشهدی: شاید ملموس‌ترین حرکت حاج‌محمد صباغیان برای خانواده‌های شهدای محله، برگزاری یادواره‌های شهدا 
در مسجد بود که یک حرکت آتش‌به‌اختیار به‌حساب می‌آمد و این یکی از اقداماتی است که خادم‌الشهدا، محمد صباغیان، در 
کری  زمانی که مسئول روابط عمومی و فرهنگی بسیج میثم بود انجام داد. ابتدا دو سال پی‌در‌پی مراسم بزرگداشتی برای شهید ذا
به‌درخواست شهید برگزار کردیم. با همین تجربه بود که یادواره شهدای پایگاه را آغاز کرد و سنگ بنایی شد برای نزدیک به 20 دوره 
یادواره‌های شهدای مسجد. مراسماتی که از صفر تا صدش را خودش پیگیری و اجرا می‌کرد. از دعوت سخنران و مداح تا پیگیری 
طراحی و چاپ پوستر و کارت دعوت... حتی با همه بسیجیان پیشکسوت و یا خانواده‌های شهدا تماس می‌گرفت برای دعوت به 

مراسم‌، آن‌هم با موبایل شخصی خودش. در کنار این مراسم تعداد زیادی از نیروهای جوان پایگاه هم آموزش می‌دیدند. 
یکی از اخلاق‌های خاص حاج‌محمد یک‌دنده بودنش بود و اینکه وقتی تصمیم به اجرای کاری می‌گرفت و می‌دانست آن کار درست 
است، به نظر بقیه توجهی نمی‌کرد. مثل همین یادواره که بقیه نظرشان این بود که شب هشتم محرم برگزار نشود تا راحت‌تر بتوان 

مداح و سخنران معروف دعوت کرد اما حرف حرف خودش بود و می‌شد آنچه باید می‌شد.

ث
مک

، دست خداست ین سرباز مرگ آخر


